
 ضرورت نبوتضرورت نبوت ادله عقليادله عقلي اهي به اهي به نگنگ
∗مجيد خاموشي

 چكيده

هياله يانادبنيادين از اصول يكي» عامه نبوت«همانيااصل نبوت وينديچاست؛ در
يامسلك هكم دست ي، پيند ميانانفكاك الهي،ينديچدر ادعا نشده اسـت. مبحـث يامبرو
حكيبه وجود خدا يقينبر متكي نبوت  و اليدتوحرو مسئله ازاين؛استيمعادل ي،هو صفات

ا و حكمت، در  اند. عنه به حساب آمده نوشتار مفروغينهمچون عدل
و قابل توجه آن اسـت كـه؛وجود دارديمحكم عقل دلايلعامه اثبات نبوتايرب نكته مهم

ش بس يعهعالمان ا ياريدر و مفـروغيناز مقدمات براهيدلائل، بعضيناز عنـه مذكور را مسـلمّ
و آنها را بررس جايااندهنكرديدانسته ازيمـثلاً وقتـ؛به اثبات آن پرداختـه انـد يگريد يگاهدر

عقـلياثبات ناتوانياند، برا عامه بهره برده اثبات ضرورت نبوتيدر راستايحكمت اله هانبر
(به و كمال ا يكيعنوان در رساندن بشر به سعادت دل يـن از مقـدمات . انـد يـاوردهن يلـي برهـان)

سورا» ضرورت نبوتيعقليلدلا«قدنساز زمينهمواردينهم كر برخيياز  ده است.فراهم
م اثبات ضرورت نبوتيعقلينبراهينتر مهم منتقدان، و اصـرار دارنـد كننديعامه را نقد

و تجرب يرقابلغيضرورتينكه چن و عقل رااو توانديمييتنهابهي بشر،علم ياتاثبات است
 به سرمنزل مقصود برساند!

كت يكي هميراخيها كه در سالييهااباز نقـد«موضوع نگارش شده است، كتابينبا
ن حجت، مجموعه مقالات»نبوتينظريمبان وي در اين مقالات اصرار دارد است. يكويياالله

و پيش عامـه، هاي متكلمان مسلمان براي دفـاع از ضـرورت نبـوت فرض كه اصول موضوعه
و فاقد اعتبار عقلاني است؛ از هاي كلامي فرض ايم پيش رو در نوشتار حاضر كوشيده اينناتمام

و مدلل سازيم. ضرورت نبوت  عامه را بررسي

، برهان عدالت، معاد، عقل، تجربة بشري.عامه، برهان حكمت، برهان لطف نبوت:كليد واژگان

 Kmajid73@yahoo.com،يمطالعات اسلاميدكتر.∗
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ييپاسخگو روش

شييپاسخگويذكر است كه برا شايان ده است به شبهات مذكور، دو روش به كار گرفته
تكيو مهميابتدا، به مسائل كل در يـه كه در نوشتار مزبور بـر آن و شـده، پاسـخ داده شـده،

ذ دو روش يـنا يـق ذكر شـده اسـت. تلفيمناسبيها هر كدام از نقدها، پاسخيلمرحله بعد،
دـ در ادامه بحـثـ، باعث شده است تا خواننده بينيو جزئ نگريكل و مواجهـه بـا يـدن بـا

ج كليزئپاسخ و اشكال اساسيتو تك گزاره به شبهات از الذهن نباشـديبه آن خاليبحث
يدر مواجهه بـا پاسـخ هـاينو همچن يستنياشكالات اساسيو گمان نكند كه شبهه دارا

و كارآئنآن بر اشكالات وارده؛ مطميقاز تطبي،كل را در پاسـخ بـه تـك ياتكليناييشده
كلو يابددريتك شبهات به خوب  بسنده شده است.ييگوياحساس نشود كه به

د تا كليپاسخ شـبهات بـه صـورت كلـ يدنخواننده با و اشـكالات اساسـ يـت از ي،بحـث
د الذهنيخال و سپس با بر اشكالات واردهيكليها پاسخيقاز تطبي،جزئيها پاسخ يدننباشد

 آن در پاسخ به تك تك شبهات مطمئن شود.ييو كارا

و يشينهپ  اشكالبحث

نياله ياءكه درباره انبياز سؤالات يكي به يازو رسالت آنان ممكن است مطرح شود، علت
هاينچن سوييانسان و با ادعاياست كه از و جامعهيو برايتهدايخداوند رساندن افراد

و برتر؛ در جوامع بشر و بروزيبه درجات بالاتر  اند. يافتهظهور
ا سؤال ميناز و فطـرت انسـان يردگيجا نشأت و فهـم كـه همـزاديكه با توجه به عقـل

ا ينشآفر و با ويصتواند راه را از چـاه تشـخيميابزار به درستينانسان است و سـعادت داده
ر يريترشد خود را مد ن يزيو برنامه د ياركند، چه اوست كـه انسـانيتهدايبرا يگريبه ابزار

بابه يدنرسيبرا  كند؟!يتاز آن تبعيدهدف؛
و پيشـرفت در و روشـنگرى ناميـده شـده، شـاهد جهـش قرن هجدهم كه عصـر عقـل

و قدرت خـود را بـريمالعاده انسان در عرصه علم بود فوق . در آن زمان، انسان توانست سلطه
پ و در و تجربـه آن، عالمان نظرى هـمينظام طبيعت تحميل كند گرايـان چـون دانشـمندان
و بلوغ عقل در حو ديمدعى رشد آننزه جا كه اعلام كردنـد انسـان بـراى شـناخت شدند؛ تا

و دين آسمانى ندارند. خداپرستان طبيعيمقام اله انديشه مزبوري،قدسى، احتياجى به شريعت
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و ترويج مى و كتـب آسـمانى سـرباز را تبليغ و حجيت اديـان كردند. آنان از پذيرش مرجعيت
در مى و معتقد بودند كه عقل نبايد و كليسـايبند خطوط قرمزوقيد زدند مثل كتاب مقدس

و تجربه در همه  توقف كند. در آن قرن، با ظهور نهضت روشنگرى، انديشة بسندگى به عقل
و تفكّر دئيسـم الهيات فضايى، چنيندرو گرفت قوت علوم، هاى شاخه پديـد آمـد.]1[طبيعى

آن�دائر مه المعارف راتلج ضمن ارائه دو معنا از دئيسم،  ايسه كرده است:قا را با هم
مى» دئيسم« دارد كه يك موجود متعالى، جهان را آفريده، امـا در معناى معروفش، اظهار

سپس مانند يك مالك غايب از ملك، آن را رها كرده تا خـودش بـه كـار خـود ادامـه دهـد. 
وحـى كند، اما هر نوع دئيسم در معناى صحيحش به يك خالق الهى براى جهان اعتراف مى

و اعتق الهى را رد مى است تا براى ما يك زندگى دينـىيكافييدارد عقل بشر به تنهاادكند
ش 1382، آشنايى با مكتب دئيسم يمي،(كر»و با اصول اخلاقى صحيح فراهم كند ،74.(

م يافتي،رهينچن طبق و هـ توانديبشر خودكفاست و يچهمه مشكلات خـود را حـل كنـد
د حجو يگريمنبع معتبر و با اعتقاد به آن، مشكلات بشريتجود ندارد كه بتوان با توسل به آن
ز م يرارا حل كرد؛ را ياجاتهم احت توانديعقل و هم راه برآوردن آنها ي،صادق( انسان را بشناسد

ص 1386 ،194.(
و رسـيزنـدگيها اتكا بر عقل در كشف راه بنابراين ي،بـه كمـال اخـرو يدنسـعادتمندانه
اخ يستن يديمطلب جد  در غرب مطرح بوده است.يرو مشابه آن در قرون

»:نبوتينظرينقد مبان«كتاب نقد

اثبات نبوت است.يدر صدد ابطال دلائل عقل]2[»نبوتينظرينقد مبان«كتاب نويسندة
دل يشانا قاعـدهــ2ي،حكمت الهــ1اقامه شده بر ادله ضرورت نبوت را كه همان:يلچهار

مزيانـ3لطف،  و انسان، يانبه واسطه بييعلم عناـ4خدا  يانخداوند به نظام احسن است را
و مقدما ميو مبانتكرده و رد  كند.يآن را نقد

ا ثقل بس يشانمطالب چ ياركه در نقدها :يزمورد استفاده قرار گرفته است، دو  است
پياول: عدم اثبات عقل دريسـعادت اخـرو هماننـد يميمعاد اسـت، لـذا مفـاه يشينيو

مينو براهيفتعار ]3[.يدهداثبات ضرورت نبوت را مورد مناقشه قرار

و وجدان انسانيت: كفادوم و فطرت رسيعقل و شناخت راه به سعادت يدندر كشف
و كمال.



78

ل
سا

ل
او

ـ
ره
ما
ش

وم
س

يز
پاي

ـ
13

95

ا كليناز و اخلاق به عنوان ويمورد بررس ياتجهت؛ سه مقوله معاد، عقل قـرار گرفتـه
ا اشكالات مستشكليتمام و در براهينبه (در تمام كتاب ذينسه مقوله عنوانيلمختلف)،

ايمربوطه پاسخ داده شده است، سپس به صورت جزئ بـه چهـار يشـانو مجزا به اشـكالات
و پاسخ داده شده است.يلدل  اثبات ضرورت نبوت كه در بالا آمد، پرداخته شده

)اثبات معاديعقليلدلا( معاد.1

پ به  اثبات معاد ارائه شود.يته ابتدا لازم است دلائل عقلگفيشدلائل
پيعدم اثبـات عقلـ زعمبهدر خصوص معاد مستشكل هماننـد يمي، مفـاهآن يشـينيو
و بررسي خود، مورد مناقشه قرار داده استو استدلالاتيفرا در تعاريسعادت اخرو كه نقد

 اي آغاز مي كنيم. آن را با ذكر مقدمه
مه يكي ديماز مسائل و زنـدگ يربازكه از و فلاسفه بوده، مسأله معاد يمورد توجه عقلا

و تب  شده است؛ از جمله: يانبيآن است. درباره مفهوم معاد، نظرات مختلف يينبعد از مرگ
(ربان رجوع ص 1376ي،و بازگشت به موطن اصلى ،14.(

(االله ورد ص 1375 يخاني،زندگى بعد از مرگ ،157.(
د دنه يگرىعالم ص 1371 يه،(مغنينتا آخرينها از اولو اجتماع انسانيامانند ،52.(

(صدرالد بازگشت ص 1362، يرازيشيننفس به سوى مبدأ ،52.(
غ انتقال ص 1366يناني،د يمي(ابراهيبروح از عالم شهادت به عالم ،529.(
(ابن جمع ).31ص تا،يبي،عرب نفوس جزئى به سوى نفس كلى
ا ولي نجايندر اد يستيمدر صدد آن و ازيبرخـيايآسمان يانكه از معاد معهود در اسلام

يبلكـه اصـل معـاد، بـه معنـا يم،نفـس صـحبت كنـيو بقايمسائل آن، مثل معاد جسمان
و عقاب با خصوصيبرا يگاهيجا دن ياتيإكمال جزا  مورد توجه است.ي،ماد يايفراتر از

آننيابيباب اثبات معاد، ادله متعدد در و يشـينپيهـا جا كه در بحث شده است؛ اما از
كه پردازيميمياو عادل اثبات شده است، تنها به ادلهيمحكيمورد قبول مستشكل، خداوند

(كه مورد قبول مستشكل است)، قابل اثبات باشند.يداز راه توح و صفات خداوند
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 . برهان عدالت1.1

و انجـام كارهـا همه انسانوريناست؛ ازا ياراخت صاحبيموجود انسان يهـا در انتخـاب
ا و بد آزادند. در كه تمام عمر خود را صرف عبادت خـدا شونديم يافتيكسان يان،مينخوب

م بـه يدنرسـيكـه بـرا شـونديم يدهديو در مقابل، تبهكاران كننديو خدمت به بندگان او
بيها هوس مـرو ديگـرانو خـودحقدرراها ستم دترينخودشان، ينتـرو زشـت دارنـديا

.شوندمي مرتكبراهاو ظلمهايتجنا
ن ينشهدف از آفر اساساً و مجهز ساختن او به و انتخـاب، فـراهم كـردن يـروي انسان اراده

ويرفتارهايبرا ينهزم و قراردادن خ يقتحق هاييبر دو راهيگوناگون و ايرو باطل ينو شر،
گ فراوان هاييشاست كه در معرض آزما و اختيرو مسـ يـرد قـرار  يـار تكامـل خـود را بـا اراده

م يارياعمال اخت يفركياتا به پاداش يندبرگز ن بينيميبرسد. اما ا يكوكارانكه ينو تبهكاران، در
ك و نم يفرجهان، به پاداش يهـا كـه از نعمـتيو چه بسا تبهكاران رسنديمتناسب با اعمالشان

و هستند؛يفراوان كيتظرفيادنياساساً زندگ يرازبرخوردار بوده و رااز كارها ياريبس يفرپاداش
آ اياندارد. ميندر بـ كارييتجنا توانيجهان بـه دسـت او كشـته گنـاهيرا كه هزاران انسـان

جز شده سايكاند، ا ماند،يم كيفريب ياتشجنايربار قصاص كرد؟! پس قطعاً استيدرحالينو
ميكه عدل اله نتيبدياكار خوبينكه هر كس كوچكتر كندياقتضا آن يجـه انجام دهد، به

باسدبر ديد. پس و هـر فـرد يگريجهان كيباشد و و اعمـال خـود، يفـر بـه آنچـه از پـاداش
عياستحقاق دارد برسد تا عدالت اله ص 1423ي،سبحان( يابد ينيتحقق ).405ق،

دنيشترب توضيح د كنـيم،يميكه ما در آن زندگ يايي:  يـت ظرف هـايش،يتمحـدود يـللبـه
مياجرا را كه دستش به خون هزاران هـزار انسـانيشخص توانيكامل عدل را ندارد. چگونه

 يعتكه از طـرف شـرياعمالش رساند؟ اشكال نشود: حكم قصاصيآلوده است، به سزا گناهيب
م ا يعتيكامل اوست؛ چرا كه اولاً هنوز شـريجزا معنايبه شود،يبه او داده  يدهثبـات نرس ـبـه

نيجزايحكم قصاص به معنا ياًاست! ثان ها كه خداوند را عادلو ثالثاً وجدان انسان يستكامل
چن پذيردينم دانديميمو حك و تحمـل چنـد سـاليابدون محاكمهيشخصينكه با محاكمه

زيازندان  و تعديرحداكثر قصاص نفس، از  خلاص شود.يبار آن همه ظلم
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و آسايهستند كه براينآن طرف، كسا از مـردم، در راه خداونـد تـلاش كـردهيشآرامش
م از نعمت ياريخود را از بس شـان، جامعـهيبا گذشتن از جان خود، بـرايگاه كنند،يها محروم

و آرامش را هد]4[سلوك در راه خدا دنيچ. مسلماً ه ـآورنديميهو عزت  توانـدينمـ يـوي پـاداش
ديكسيگذشتگ خودازةكنند جبران ا يگرباشد كه از يـرغييجـايدباين. بنابرايستنيادنيندر

 پاداش كامل اعمال، محقق شود.ياباشد كه در آن، جزايادنينا
بس يگرديجهت از و نظـرات بـاطل يارچه و مسـلك كـه براسـاس آن، فرقـهيآراء يهـا هـا

و موجب گمراه هـا هنـوزآنينادرسـت اند، امـا شده ياريبسيها انسانيگوناگون شكل گرفته
و طرفداران آن با مشخص نشده دن يدشانبه صحت عقا يقينها اند. اگر خداوند بخواهد رفتهيااز

(كه فرض هم هم و عـدل مطلـق خـود را در جـاينبه عدالت رفتار كند يشبـه نمـايياست)
و باطـل، داورينبيدبگذارد، ابتدا با آن يعنـي يـد؛ نمايحـق حـقيا چـه را كـه عـده بطـلان

آن دانستند،يم و  يـا ها، جـزاآنينكند تا بتواند به معتقد يانچه را واقعاً حق است، نما مشخص،
ب و در خور شأن آن دهدپاداش كامل و سقم مدعاهاو ا يشانها را از صحت جاينمطلع كند. در

د ميبرا يگريصفت زيخداوند اثبات و حكـ يراشود و حـق يم،خداوند عـادل كـه منبـع حـق
مم ميطلق است، تنها اوست كه و بيداند و باطل داورينتواند (قاضـيحق ويكند حكـم) و

م و پاداش كامل را بدهد.يتنها اوست كه  تواند جزاء
و نظـام بنابراين، در يافرينـدبيعدالت خداوند اقتضا دارد كه به بنـدگانش ظلـم نكنـد كـه

و  و فرقيطالح سرنوشتمجموع، نظام احسن باشد؛ نه آن كه در آن، صالح يمشابه داشته باشند
و مظلوم وجود نداشته باشد.  در عاقبت ظالم

 . برهان حكمت2.1

بد يرهاياز تقر يكي  است كه: گونهينبرهان حكمت
و جاودانگيلاصيزغرا از نيانسان، حب بقا رايمحركّـ يـروي است كه حكم را دارد كـه او

ميتابديسو به مو همواره دهديسوق هافزايديبر شتاب حركتش كهيانسانيچ. دوست ندارد
ب دليناز و ميبرخكهينايلبرود ايو از آن فرار ترسندياز مرگ است كـه گمـانينهستند،

پا كننديم ن يانمرگ و با آن م يستكار است چنشونديو نابود در فطـرت يلـيمين. قرار دادن
ايبا حكمت الهيها، هنگام انسان جاسازگار و بروز آن وجود داشته باشديبراييست كه  ظهور

ج 1374 يزدي،مصباح( ص3، ،11.(
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و ضرورت آن، با استفاده از عقل، به خوب يليدلا بنابر قابل اثبـاتيكه گفته شد، اصل معاد
و برخلاف آن و ياتجزئ]5[چه مستشكل ادعا كرده، است و جـزا آن، مانند احقاق حق مظلومـان

(با تو حپاداش و ظهور نيابد ياتجه به برهان عدالت) (با توجه به برهان حكمت) تنهـا يـز بشر
 است.يعقل اثبات شدنكبا كم

اي. بررس3.1 (موارديناشكالات مرتبط با عدم اثبات معاد؛يكه مستشكل با ادعايبحث

 در صدد اثبات آن بوده است.)

:]6[اشكال بر مقدمه دوم برهان حكمت بر ضرورت نبوت
اد و شقاوتينر مقدمه گفته شده: تكامل اختياري درگرو شناخت صحيح راجع به سعادت

ا و آخرت است. دوم اين برهان در مقدمه«از كتاب مذكور آورده است:3در صفحه يشاندنيا
و آخرت آمده است. پيش و شقاوت دنيا در سخن از سعادت فرض اين مقدمـه، توانـايي عقـل

ا در پيشيناثبات معاد است... (خصوصـاً و متكلمـان فرض مورد ترديد بسياري از فيلسـوفان
و زندگي پس از مرگ  عصر حاضر) قرار گرفته است... به هر حال ابتدا بايد وجود جهان آخرت

و قاطع اثبات كرد تا بتوان از آن در مقدمه اين استدلال استفاده كرد » را با دليل عقلي محكم
).3ص تا،يب يكويي،(ن

يزنـدگ توانديميفوق گذشت عقل با توجه به صفات الهينطور كه در براه همان:پاسخ
و بس ف ياريپس از مرگ را ثابت كند ن پردازانيهو نظر يلسوفاناز تأينايزمعاصر  ييـد نكته را

ص 1388از مؤلفان،ير.ك: جمع( اند كرده ،335.(
 اشكال بر مقدمه سوم برهان حكمت بر ضرورت نبوت:

رسييمقدمه آمده است: عقل انسان تواناينا در و شناخت راه  يـاري به كمال اخت يدنكشف
تبيو سعادت واقع و كمال گفته است: يينرا ندارد لذا مستشكل در د«سعادت  ينـداران، به زعم

و رستگار يعنييسعادت واقع (جهانِ پس از مرگ)؛ اما همانينجات پ در آخرت ازيشطور كه
ا در نقد مقدمهينا ميهنگاميفتعريندوم گفتم، اولاً و پشـتوانه مقدمـه توانـديدرست است

پ كيوجود زندگي،و به روش عقليشمورد بحث باشد كه از (آن هم با كـه يفيتيپس از مرگ
).5ص تا،يب يكويي،(ن» آمده است) اثبات شده باشدياله ياندر اد

ب : همانپاسخ و برخ يانطور كه آن، از جملـه نمـودار شـدن ياتخصوصازيشد، اصل معاد
و برتر حقحقيحق  است.يبه كمك عقل اثبات شدن يزانست طلبان بر
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)انسانيتعقل در هدايتاثبات عدم كفا( عقل 02

تك ترينياز اصل يكي و ينظـرينقـد مبـان«موجود در نوشتارِ هاي گاهيهاصول مطروحه
پـيو رستگارتي، توجه به عقل به عنوان تنها عامل هدا»نبوت گفتـه،يشاست. در نوشته

ه شوديميمعرفيعقل، ابزار و بدون دخالت ديچكه با كمك آن بـه تـوانيم يگري،عامل
نويدرسيو اخرو يويسعادت دن هـا بـه رسـاندن انسـان يـامبران،پ يفـهوظ يسنده،. به اعتقاد

ا و نبا وجـود عقـين. بنابراآيديمهم از عهده عقل برمينسعادت است، بـه ارسـال يـازي ل،
ن . يسترسولان
اييپاسخگو براي باينبه تب يگاهجايدشبهه، ابتدا و گستره فهـم آن شـود تـا يـين عقل

آ مياروشن شود كه .ير؟خياباشد يامبرانپ يگزينجا توانديعقل

 . مدركات عقل1.2

 دوگونه است: بندييمتقسيكعقل براساس مدركات
و رفتار انسان ارتباط ندارند.كه با افعي. ادراك امورالف  ال
و رفتار انسان است.ي. ادراك امورب  كه مربوط به اعمال

ا :شوديميمرهگذر، عقل به دو قوه تقسيناز

مةكه امور دستيا قوه اول، زم كند،ياول را درك و را ين،مثل علم به آسمان عقل«كه آن

 است.يحكمت نظريو مبنا نامنديم»ينظر

ميا قوه دوم، ز كند،يكه امور دسته دوم را درك و زشـت يباييمانند علم به ظلـم،يعـدالت

و اخلاق است.يحكمت عمليو مبنا نامنديم»يعقل عمل«كه آن را 

و قبح عقل2.2 ي. حسن

دا بحث و قبح در ميعقل عمل يرهحسن ا]7[.شوديمطرح درينمسأله است كه آيا عقـل
و قبح امور است و به تنهاادراك حسن و تشخيص آنهاسـت يـا بـهيىقلال دارد قادر به درك

و راهنما نيىكمك و قـبح امـور يازشرع دارد؟ اگر قائل به اسـتقلال عقـل در ادراك حسـن
ق يم،شد و .كنيميميرتعبيعقلبحاز آن به حسن
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و قـبح كه به معتزله معروف شدندـ به شدت طـرفـياز متكلمان اسلاماي عده دار حسـن
و مسألهع مـ» مستقلاّت عقليه«قلى بودند دركي: مـا بـه روشـن گفتنـديرا طرح كردند. آنـان

كه نيازى به ارشاد شرع داشـته باشـند، ايـن اند عقول ما بدون اين كنيم كه افعال ذاتاً متفاوت مى
 كنند. حقايق مسلمّ را درك مى

و قبح، سه معنا ذكر شده است: براي  حسن
و نقص، مصلحت و ذم. طبق تصر كمال ا ين،از متكلميبرخيحو مفسده، مدح  يـن آن قـدر

و قبح عقل اول آن بـه مخالفـتياشـاعره در دو معنـايروشن اسـت كـه حتـيموضوع حسن
م نم گفتنديبرنخاستند، بلكه فقط (به معنايكه فعليدر صورت توانيميما دارا يـا كماليحسن

شايبودن مصلحت) از شخص و خواست شارع، او را و پاداش بدان يستهسر زد، بدون اذن يممدح
قبيطور در صورتينو هم رايانقصي(به معنا يحيكه كار  يقينـاً داشتن مفسده) انجام داد، او

و عقاب بدان يستهشا ربانيمذم) ص 1418 يگاني،گلپاي! ).49ق،
نم البته ويرا كه كاريكس توانيواضح است كه مـيدارا كامل  يسـتهشا كنـديمصلحت

ميدارايرا كه كاريكسيامدح ندانست و نقص به كند،يمفسده و ذم حساب مستحق عقاب
ا ياورد؛ن و مسبب هستندةدو از مقولينچرا كه ).همان(سبب

حسن گزاره]8[مورد قبول واقع شدهيهنظرينهم امروزه مانند كمك به مظلوم، ظلـمييهاو
د د رانيگنكردن به و تعـدييهـاو قبح گـزاره يگرانو خوش اخلاق بودن با بـهيماننـد ظلـم

و... برا يگران،د و تهمت ايتجاوز به حقوق مردم، دروغ  يـن همگان روشن گشته اسـت. اساسـاً
حت يستن دينيموضوع، درون پيكسانيو  هم به آن اذعان دارند. يستندنيو مذهبيند يروكه
ق طرف متكلمان و بيهاثبات نظريرا برا يليدلاي،بح عقلدار حسن اند كه بـه كرده يانخود

ميبرخ :كنيمياز آنها اشاره
دلا يكي.1 ا يلياز و قبح افعال به عقل ثابت است نه شرع، است كه ما يقـينينكه حسن

و ستم كردن بر مردم زشت اسـت؛ اگرچـه در  و نيازمندان خوب است داريم احسان به بيچارگان
و» براهمه«ما نگفته باشند. چنانكه شرع براى هند كه ظاهراً به هـيچ پيـامبرى معتقـد نيسـتند

ابهملحدان نيز  و بدى ص 1362ي،ر.ك: شعران( افعال معتقدنديننيكى ،423.(
و قبح عقلى نباشد، نه قضا2 دياخلاق ياي. اگر حسن و نه شرينثابت خواهند بود پا يعتيو

او يستنيحبرجا؛ زيرا دروغ گفتن قب و چون دروغ گفتن قبيح نيست، اگر پيامبرى هم كه نبـوت
قبـول كـرد؛ چـون ممكـن اسـت دروغ توانيثابت شده خبر دهد كه دروغ، قبيح است، از او نم
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هميدبگو نم چنين. و شود؛يپيامبرى او هم ثابت چون خـلاف حكمـت، بـر خـدا قبـيح نيسـت
كس تصديق دروغ و بعيد نيست و خـداى تعـالى گو نيز قبيح نيست ى به دروغ ادعاى نبوت كنـد

و او هم بسيارى از چيزهايهم معجزات و او را تصديق نمايد را كـهييرا به دست او جارى سازد
و واجب گرداند. بالجمله وقتى امر رمودهخدا منع نكرده يا امر نف قبـيحياست، براى مردم حرام

 نباشد، همه اين احتمالات رواست.
و قبح، به ام يطةحدرياقضا تمام و قُـبح ظلـم يعنيبحث،ينا يايالقضاحسن حسن عـدل

ج1416ي،(اصفهان]9[ گردديبرم ص3ق، ا.)120، ا معنا كه همه انسانينبه را يـن هـا موضـوع
م ن كننديدرك قب يكوستكه عدل نيحو ظلم و هر آن چه مصداق عدل باشد، و يكوسـت است

قب آن  منفور همگان است.ويحچه مصداق ظلم باشد،

و قبح عقليدعقل با وجود تأكيي. اثبات نارسا3.2 يبر حسن

ا سؤالي ا ينجاكه ممكن است در مـينبه ذهن برسد، حسـن توانـدياست كه اگر عقـل
و قبح ظلم را تأ و بگو ييدعدل و مصـاديدكند و مصـاديق: عدل و ظلـم آن،يقآن، حسـن،

مـيقبر مصاديكلينايقاست، پس چرا در تطبيحقب ا شـود؟ياشتباه در يـن سـابقه اشـتباه
وجةهم به اندازيقتطب گذشته كه بـه وجـوديها انسان است. به عنوان نمونه، امتودسابقه
پيخالق ميبرده، قدرت او را در سراسر زندگيتوانا دريشو ستا ديدند،يخود و كرنش منعم

و شكر نعمت م فراوان او را بر خوديها برابر او جا دانستند،يواجب واحديپرستش خدايبه
م جانيبيهاو احد، بت و خشـوع م ـپرستييرا و در مقابل آنها خضـوع ي! برخ ـكردنـديدند

و خورش يگر،د و ستارگان مي،ا عده يد،ماه اپرستيدنديپادشاهان خود را همه انحرافين. چرا
پ يا هميشد، در حال يدالااقل تشتت در پرستش منعم دكه به يگريگان قبول دارند تشكر از
بيجا و حكمت است. عدالتييتشكر از منعم، مصداق و خلاف ادب و ظلم

تعيملل، شواهد فراوانيختار در و ظلـم وجـود دارد. يـين در باب اشـتباه در مصـداق عـدل
ميكسان مينچن كردند،يكه دختران خود را زنده به گور انجـاميكـه كـار خـوب كردنديتصور

قبيو در راستا دهنديم و عزت حسن عقلـ خود يلهحفظ كرامت ـ انجـام اسـتيـ كه مصداق
بـه جهـت يده،خودتراشـ يانپسران جوان را در مقابل خداياكه دختران مردمي. كننديم يفهوظ

حسن شكر منعم، متفق كردند،يميها قربان تقرب به آن القول بودند، اما هزاران انسـان را بـه در
بيقطر تطبخا  بردند.يناشتباه از
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جا مستشكل عقل انسان براي انجام هر تكليـف عقلـي، روش آن را هـم«است: گفتهييدر
مي حداقل في (يا به عبـارت» لزوم شكر منعم«كند. به عنوان مثال، الجمله كشف تكليفي عقلي

و آدمي با رجوع به عقل خود مـي  و فهمـد كـه بـا تشـكر زبـ دقيقتر، اخلاقي) است و قلبـي اني
از استفاده ن هاي نعمتدرست و و كمك به محرومان اي از وظيفـه حداقل مرتبـه يازمندان،الهي

و اصولاً تكليف عقلي او چيزي بيش از اين هم نيست؛ چراكه وقتـي  شكرگزاري را انجام داده است
و عقل او هم چيزي بيش از اين را نمي و نمي انسان فقط عقل دارد فقـط بـه همـين شناسد، فهمد

ف و ).22ص تا،يب يكويي،(ن» از آن، از حوزه تكليف عقلي او خارج است. راترمقدار مكلف است
تع يست؛نيحصح گيري يجهنتينا اما شكر مـنعم، كـاريهاو روشيقمصاد يينچراكه اولاً
ن فييها روش ياً. ثانيستعقل ر مـنعم شـكيواقعـيما را از ادا كند،يم يينتع الجملهيكه عقل

و فطرت، حسن مسائل سازد؛يمطمئن نم نيثالثاً اگرچه عقل تأ يازمنـدان مانند كمك بـه  ييـد را
نمينايول كننديم .داننديرا لزوماً مصداق شكر منعم

و قبح را هم درست تشخ چنين هم و اقسام حسن كـهآنيح. توض ـدهـدينميصعقل، انواع
و قبح را به سه دسته تقس (ر.ك: سبحاناند كردهيمحسن ج 1415ي،: ص1ق، ،13.(

اي. ذات1 قبح؛ ماننديااز دو عنوان حسن يكي يجادايكه خود فعل، علت تامه باشد براين:
حسن است.يدارايو در هر حالت يطيعدل، كه در هر شرا

اي. اقتضائ2 خـود،يقبح نباشـد، امـا بـه خـودياحسنيفعل، علت تامه برايككهين:
فيكيرآن را داشته باشد؛ مانند تحقياقتضا و قبـيحد ذاته، مصـداقيدوست، كه يحاز ظلـم

تغ يستنينچنياست، ول حسن ز يداپ ييركه نتواند عنوان آن به كـهيمـثلاً در صـورت يـرا كند.
حسن خواهد بود.يرتحق  دوست، موجب نجات جان او شود،

في: آن فعلي. لااقتضائ3 ويتعل نفسهيكه رايچهـياقتضـا تامه و قـبح كـدام از حسـن
طارئه است؛ مانند راه رفتن كه اگر در جهت خـدمت بـه مـردمينو عناويطندارد، بلكه تابع شرا

و اگر عنوان تعد حسن دارد بگيباشد،  است.يحقب يرد،و تجاوز به خود
و قبح طبيعتاً ميكه ذاتيعقل فقط حسن امـا در مسـتقلاً درك كنـد، توانديافعال است را

و قبح اقتضائ زي،حسن يربرخورد كند كه مانع تـأثيممكن است با موانع يرادرك مستقل ندارد؛
و ما مح نيطاقتضا شود نيستيمبه آن موانع و گونـاگون،يز. در قسم سوم وجود نظرات مختلـف

م .شوديمانع از استقلال فهم عقل



86

ل
سا

ل
او

ـ
ره
ما
ش

وم
س

يز
پاي

ـ
13

95

و قبح عقل بنابراين، حسن وياگر چه امورد قبول است نينعقل در به شرع ندارد يازيباره
ا وليما مرحله ما هنوز نبوت را ثابت نكردهين(و اصولاً در يقمصـاديصممكن است در تشخي)

ا(چنانآن به خطا برود و قبح قسم اول، احتمال  نـد اساسـاً نتوا يـا اتفاق وجـود دارد)ينكه در حسن
تعآنيبرايمصداق (چنان يينها دو كند و سوم، به علت اختلاف نظرات، محتمل است).كه در قسم م

پ يقيحقا بنابراين، نم يراموندر جهان در توانديما وجود دارد كه عقل  يابـد؛ آنهـا را مسـتقلاً
آن«لذا گفته شده است: و برخـي زيباسـت. افعال انساني، يكسان نيستند؛ زيرا برخي از ها زشت

آناي از افع عقل در شناخت زيبايي يا زشتي پاره و در بعضي از بـهدهـا نيازمنـ ال، استقلال دارد
و شريعت آنان اين نيازمندي را برطرف مي و بعثت انبيا و رو،ينكند. ازا راهنماست چيزهاي زيبـا

و قبيح جدا خواهد شد. و امور زشت ).41ص،ش1387ي،آملي(جواد»حسن

اي. بررس4.2 يبـا توجـه بـه ادعـا كـه مستشـكلي(مـوارد بحـث يـن اشـكالات مـرتبط بـا
رسيفتكليصتشخيعقل برايتكفا دن يدنو و آخرت، در صدد اثبات آن بوده است.)يابه سعادت

«گويديم2در صفحه وي (برهان حكمت اله: پياين دليل نقصـاني) بر مبنايامبراندر ارسال
و دانش بشر شيتو عدم كفايعلم و سعادت اقامه ....»دهعقل انسان در شناخت راه كمال

«گويديم3صفحه در و شقاوت آخرت، نتيجهمي: عمل كـردن توان فرض كرد كه سعادت
و وجدان بشري است و فطرت .»و يا عمل نكردن به مقتضاي عقل

«گويديم4صفحه در و ظلم از عهده: و بد يا عدل  آيد. لذا مقدمـه عقل برمي شناخت خوب
(با فرض صحت) ناتمام است .»دوم

«گويديم4در صفحهينچن هم براي اثبات ضرورت نبوت ابتدا بايد اثبات كنيم كه رسيدن:
و وجدان، شـرايط ديگـري هـم  و اخلاق به سعادت آخرت علاوه بر عمل كردن به احكام عقل

و پيشـيني ايـن مـدعا كـاري ها از عهده دارد كه شناخت آن عقل بشر بيرون است. اثبات عقلي
.»آن برنيامده استن هيچ فيلسوف يا متكلمي از عهدهاست كارستان، كه تاكنو

«گويديم5صفحه در د: دهيدبا يگربه عبارت ميمابتدا نشان و فطرت يابديكه آنچه عقل
ميو وجدان آدم و مـا بـه يسـتنيكمال كافيابه آن سعادت يدنرسيبرا كند،يبه آن حكم

نيشب يزيچ .»يمدار يازاز آن
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«گويديم5در صفحه دوباره و زنـدگيعقل آدم: پـس از مـرگ)يِ(با فـرض اثبـات معـاد
م الجملهيف و وجـدانِ انسـان كنديحكم و فطرت و اخلاق همـراه بـايكه عمل به احكام عقل

(هر چند همراه با لغزش و اخلاص و خطاها صداقت مـ يرعمديغيها مـا را بـه توانـديباشـد)
و  ب اگرسعادت آخرت برساند چسعادت آخرت ايشب يزيه داشـته باشـد، خداونـد بـه يـازنيناز

.»را از آن آگاه خواهد كرد يانآدميا گونه
«گويديم5در صفحه باز ايمفراموش نكنيول: روبـرويشـرطيا هم با گـزاره ينجاكه در

(ناكافياكه شرطيمهست و فطـرت بـرايمقدمِ آن بـه يدنرسـيبودنِ عمل به احكـام عقـل
پيروش عقل سعادت آخرت) به ن يشينيو (ضـرورتيِتـاليا يجهنتينبنابرا يستقابل اثبات آن

اوو نبوت) معلقيوح و (شرط) است رايمدعا ين،مشروط به اثبات آن مقدم ضـرورت نبـوت
ميرز .»برديسؤال

«گويديم5در صفحهيبا استفهام انكار دوباره و زندگيتبا فرضِ واقع: ازيداشتنِ معاد پـس
رسيدا شما از كجا دانسته مرگ، ن يدنكه عقل قادر به كشف راه و عمل بـه يستبه سعادت آخرت

و فطرت انسان و اخلاق »برساند؟يرا به رستگاريآدم تواندينمييبه تنهاياحكام عقل
م چنين هم «گويديدر ادامه و او به شـما گفتـهيدا برقرار كردهيا مگر شما با خداوند رابطه:

آ ااست كه مينن چه عقل در چيو برا يستنيكاف يابد،يمورد يشبـ يزينجات در آخرت به
ن .»است؟ يازاز آن
«گويديم6صفحه در ا: مـيناز مجموع ييعـدم توانـايكـه ادعـا شـوديمطالب معلـوم

و شناخت راه رس و كمال، ادعـا يدنعقل در كشف دلييبه سعادت و پشـتوانه يـل بـدون اسـت
.»ندارديمحكم
«گويديم12صفحه در و: چطور ممكن است خداوند انسان را براي پيمـودن راهـي خـاص

و نيازمنـد بـه  و لـذا محتـاج رسيدن به هدفي خاص بيافرينـد كـه عقـل از شـناخت آن عـاجز،
....» راهنمايي پيامبران باشد

دينا همه و موارد فراوان در عقليتاثبات عدم كفايتدر نوشتار مستشكل، اهم يگرموارد
مياشناخت راه سعادت دن ا دهديو آخرت را نشان .يممهم پرداختينلذا ما در مقدمه دوم به



88

ل
سا

ل
او

ـ
ره
ما
ش

وم
س

يز
پاي

ـ
13

95

)انسانيتاخلاق در هدايتاثبات عدم كفا( اخلاق 03
و عنا اگرچه و راه سـعادتيفعقـل در كشـف تكـالييمستشكل بر تواناياصليتتوجه

ني،است، اما در موارد و فطرت را عيزاخلاق و در كنار دريقل آورده است. به عنوان مثـال،
«گويديم6صفحه و فطرت انسان: و اخلاق و خالصانه به احكام عقل (اگرچهيعمل صادقانه

ياسـت كـه خداونـد بـرايهم همراه باشد) همـان راهـ غيرعمدييممكن است با خطاها
و مفاهيم اخلاقى نظير خوب» ها به سعادت آخرت قرار داده است. انسان يدنرس و بـد، پسـند

و امثال اين مفاهيم هر چند در نگاه ابتدايي، واضح به نظر مى و رذيلت آينـد، ناپسند، فضيلت
و  و تأمل در آنها، ابهام مينظر فراوان اختلافاما با دقت . پرسش اساسي اين است نمايديرخ

و مفاه و ناپسند و بد، پسند آد يميكه معيار خوب ميان بـا داشـتن از اين قبيل چيست؟ افعال
و ملاك و ارزشى يى،ها چه خصوصيات و ضـد ارزش يـا افعال اخلاقى افعـال ضـد اخلاقـى

 شوند؟ محسوب مى
كـه بـراى فعـل اخلاقـى قائـليهاى اخلاقى موجود، به تناسب اهـداف يك از نظريه هر

اييها هستند، ضابطه د مكاتـب به تعدا«اند. به بيان ديگر: نوع از افعال در نظر گرفتهينبراى
و ديدگاه هاى مختلـف اخلاقى متنوعى كه در طول تاريخ فكرى بشر به وجود آمده است، آرا

و يكى از عمدهبدرباره مفهوم خو ازو بد وجود دارد ترين علل پيدايش مكاتب، تلقىّ متفاوت
و بد بوده است. ش1386ي،(فنائ» مفهوم خوب ص10، ،149.(

نق بنابراين اكه دربااي يصههمان و آن، كنـديمـييخودنمـايزن ينجاره عقل ذكر شد، در
قبيقمصاديصعدم تشخ و (حسن و بد مييحخوب و ) است. توان اذعان كرد كه درك دقيق

و توضيح دين است. البته معناى اين سخن اين نيسـت  كامل مفاهيم اخلاقى، نيازمند تعريف
و نمـى متون دينى، هيچ فهمى از اينبهكه عقل بدون مراجعه  را مفـاهيم نـدارد توانـد آنهـا

و شـفاف ايـن مفـاهيم،  و تعريف نمايد؛ بلكه مقصود اين است كه درك دقيق، كامـل ادراك
د بهينوابسته به  هاي وحياني، آنها را تبيين سازد. واسطه آموزه است تا

ا دين و تبيين و كنـد مفاهيم، ابهامات موجود در تعريف آنها را برطـرف مـىينبا توضيح
سـازد. دربـاره عـدم اسـتقلال عقـل در فهـم معيار صحيح اخلاقى بودن افعال را معـين مـى

چن توانيمينچنيناي،اخلاق يارهايمع ويبرايكشفيناستدلال كرد: اول آنكه آحاد بشـر
نيپذ به سهولت امكان و تحق يست؛ر و پس از ساليقبلكه اهل نظر ها تأمـل با تلاش فراوان
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مو تفكر به آن بسيابنديدست را در كتـاب اخـلاقياخلاقيلاز فضا ياري. مانند ارسطو كه
ضر يكوماخسن ايباحصا نموده است. دوم آنكه نها يافتهينخطا در ا يسـت كم سـؤال يـنو

ا و رضـاياخلاق؛ الهينهمواره مطرح خواهد بود كه از كجا معلوم است كه درياست حـق
و ما را به سعا و كمال نهاتخلقّ به آن است مييدت ص كند؟ينائل ).162(همان،

ا پردازيميم» نبوتينظرينقد مبان«نوشتاريبه بررس اينك ينو قدم به قدم، اشكالات
و قو ميالهةنوشتار را به حول انماييميمشخص در مختصر شدنيمباحث مقدماتين. البته

و ارجاع بس مف يارينقدها ايداز اشكالات به آن  ست.و مؤثر

ايجزئي. بررس4  مطالب مستشكليو گزاره

 . برهان حكمت1.4

در اثبات ضرورت ارسال رسولان را آورده يعهشياول: مستشكل ابتدا نظرات علما اشكال
 است. يدهو به نقد كش

اثبـاتيبـرا يعيشـيمطرح شده در كـلام علمـايلدليننوشتار، اولينا2در صفحه وي
و در ابتدا»تحكميلدل«ضرورت نبوت را  ايـن دليـل بـر«بحـث گفتـه اسـت:يعنوان كرده

و سـعادت  و عدم كفايت عقل انسـان در شـناخت راه كمـال و دانش بشري مبناي نقصان علم
ا». اقامه شده است انيبا توجه به ويمبنا را قبول ندارد، بلكـه مـدعينا يشان،كه اسـت عقـل

و سعادت كافيبراي،دانش بشر ايت، برااسيشناخت كمال ياشـكال، از مبنـا يـن پاسخ بـه
م .بريميمورد قبول خودشان بهره

و كمـال، چنـان واضـح اسـت كـه گمـاني: نقصان علم بشرپاسخ در شناخت راه سعادت
نيكس رودينم وحي،كه از چه زمان يستنسبت به آن شك داشته باشد. معلوم ي،بشر منقطع از

ول انسانيتهدايادعا انآيها را داشته، دهينچه مشخص است، و كه و بلكه صدها مكتـب ها
د داشتهييادعاهاينچنيمرام مختلف انسان و هر كدام، نف يگرياند  اند.و انكار كردهيرا

حتيتعدم كفا درباره و كليقمصاديقدر تطبيعقل در شناخت همه امور كـه آنهـا ياتيبر
ميرا به خوب درسـتيبرهان، مبناينايمبناينبنابرا.يمدر مقدمه دوم بحث كرد كند،يدرك
 است.يو محكم
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ا اشكال (خـدا يشاندوم: تكامـليمتعـال، انسـان را بـرايبر مقدمه اول برهـان حكمـت
ا يدهآفر يارياخت اشكال كرده است: مقدمه اول ايـن دليـل از كجـا آمـده اسـت؟ گونهيناست)

ودي هدفي داشـته باشـد، امـا ايـن منطقي حكمت الهي اين است كه از آفرينش هر موج لازمه
بي هدف مي شماري داشته باشد. حال چگونه معلوم شده است كـه خـداي متعـال تواند مصاديق

 است؟ انسان را براي تكامل اختياري آفريده
پ ياري: عبارت تكامل اختپاسخ و اخت يونداز  يارمحقق شده است. وجود اخت ياردو واژه تكامل

غ رايمغـزان، كسـ خشـكيا جز عده يخ،است كه در طول تارينكارا يرقابلدر انسان، امر آن
ايكه مولو است چنان انكار نكرده  مسأله گفته است:يندر وضوح

اينا اياكنمينكه فردا  صنميا يارستاختيلدلينآن كنم
ب )131دفتر پنجم، بخش تا،ي(مولانا،

و كامل شدنيبه معنايزن تكامل و هر انسان سالم رشد اذعـان دارد كـه فطـرتشياست
پيلم و و عقل هر انسان ياري،تكامل اخت ين،دارد. بنابرا يشرفتبه رشد ويمطلوب فطرت است
ايمهم ندار يليدل و خواسـتار عقـبيفطرينداينكه خداوند، مخالف او انسان، و تنـازل گـرد

آ منباشد بلكه از اويفطـرينـداينا توانيجا كه خالق فطرت، خداوند است را منتسـب بـه
ا توانيدانست. پس اگرچه علت خلقت را فعلاً نم ولينمنحصر در آن تـوانيمـيمورد دانست

ايداز علت ناميرا جزئ بهكهين. مضاف بر پ ينشعقل به هدف آفر يلهوس اگر نتوان برد،يانسان
م ت وسيلهبهتنها توانيچگونه و كمال قابل ينو وصـول اسـت؟! بنـابرايصشـخ عقل؛ سعادت

و تمام است.  مقدمه اول، تام
ا اشكال (تكامل اختياري درگـرو شـناخت صـحيح يشانسوم: بر مقدمه دوم برهان حكمت

و آخرت است و شقاوت دنيا  سه خدشه وارد كرده است:).سعادت
 است.يدتوانايي عقل در اثبات معاد مورد ترد.1
و.2 زندگي پس از مرگ، با دليـل عقلـي قابـل اثبـات فرض كنيم وجود جهان آخرت

را باشد. اما مسلّم است كه عقل انسان حداكثر مي (بـدون جزئيـات آن) توانـد وجـود معـاد
و ديگري در جهنم) از  (يكي در بهشت و اثبات وجود دو نوع زندگي پس از مرگ اثبات كند

 عقل خارج است. عهده
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مي.3 فر با صرف نظر از نكات فوق، و شقاوت آخرت، نتيجهتوان عمـلض كرد كه سعادت
و وجدان بشري است. به عبـارت ديگـر، حتـي  و فطرت كردن يا عمل نكردن به مقتضاي عقل
و كيفـر اخـروي در اثـر  و پـاداش و پيشيني، بتوان وجود زندگي پس از مرگ اگر با دليل عقلي

هاي خـوب، تواند باشد كه انسان چنين دليلي بيش از اين نمي اعمال دنيوي را اثبات كرد، نتيجه
و انسان مي سعادتمند شوند. لكن اين مقدار براي اثبات ضـرورت بعثـت پيـامبران هاي بد، شقي

و ظلم از عهده و بد يا عدل  آيد. عقل برمي كافي نيست. زيرا شناخت خوب
مپاسخ نكته اول مستشكل در باب عدم اثبـات معـاد توسـط شودي: همان طور كه مشاهده

نيمقل است كه ما در مقدمه اول، خلاف آن را اثبات كردع و سوم او  يـز . موضوع مهم نكته دوم
و عدل از ظلم، در مقدمه دوم، خلاف آن اثبات شد.ييتوانا يعني  عقل در شناخت خوب از بد

و اشكال و مفهوميچهارم: ، به عنـوان دو واژه اسـتعمال شـده»شقاوت«و» سعادت«معنا
كش در برهان حكمت، و رسـتگار يعنـييو گفته است: سـعادت واقعـ يدهرا به نقد درينجـات

(جهانِ پس از مرگ)؛ اما همان پ آخرت ايشطور كه ايناز  يـن در نقـد مقدمـه دوم گفـتم، اولاً
ميهنگاميفتعر و پـ توانديدرست است و بـه روشيشپشتوانه مقدمه مورد بحث باشد كه از
كپس از مرگ،يوجود زندگي،عقل اد يفيتيآن هم با آمـده اسـت، اثبـات شـدهياله يانكه در

و ثان ا ياًباشد؛ ا ينجادر پذيمپرسش مواجه هستينباز با يمـذكور بـرايمعنـا يرشِكه با فرض
مينايلدلي،سعادت واقع «گويـديمدعا كه يبـه سـعادت واقعـ يدنعقـل از كشـف راه رسـ:

چي(رستگار ).5ص تا،يبي،يكوي(ن»يست؟در آخرت) عاجز است،
بپاسخ ثابـت شـد كـه چـرا عقـلينپس از مرگ اثبات شد. همچنيشده، زندگ يان: در مقدمات

رسييتوانا ز يدنكشف راه و آنچـه يرابه سعادت را ندارد؛ انسان، به دليل عقل، دريافت كـه وجـودش
و مملوك خداوند جهان شـود، اسـت؛ اگـر بـه اطاعـت مشـغولينآفـر كه در تصرف اوست، مخلوق

و اگر به طاعت مشـغول نشـود، ممكـن مي ترسد كه در ملك خداوند بدون اذن او تصرف كرده باشد
است بر ترك طاعت كيفر ببيند؛ زيرا خودداري از تصرفّ احياناً مبغوض خداوند است. به ديگر سـخن، 

و اگر بخواهد همان  عمل را تـرك اگر بخواهد عملي را انجام دهد، بيمناك است كه مبادا مجاز نباشد
رو، در هر دو حـال، از خشـم خداونـد اش را انجام نداده باشد. از اين است كه شايد وظيفه بيمناككند، 

و  و بيم زايـل خواهـد شـد و بيان حدود فعاليت انسان، اين ترس بيمناك است؛ اما به وسيله بعثت انبيا
.)40صش،1387ي،آمليجواد( دهد او بدون بيم، وظايف خود را انجام مي
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جا اشكال كه عقل قادر به كشـف راهيدا شما از كجا دانسته«گفته است: يگردييپنجم: در
ن يدنرس و فطـرت انسـان يستبه سعادت آخرت و اخـلاق ييبـه تنهـايو عمل به احكام عقل
و او بـه شـمايدا برقرار كردهيا برساند؟ مگر شما با خداوند رابطهيرا به رستگاريآدم تواندينم
اگ استفته مينكه آنچه عقل در چيو برا يستنيكاف يابد،يمورد  يـزي نجات در آخـرت بـه
نيشب ).5ص تا،يب يكويي،(ن» است؟ يازاز آن

اپاسخ ا يشان: نقد مطلب مطلـب اشـارهينبا توجه به مطالب ذكر شده، واضح است؛ تنها به
ب يقيعميها كه با توجه به اختلافيمكن در راه بـه دسـت آوردن سـعادت عـالميعقلاينكه

ايوي(حداقل سعادت دن بـه سـعادت يدنعقل قادر به كشـف راه رسـ«ادعا كه:ين) وجود دارد،
ب و عمل و فطرت انسانهآخرت است و اخلاق را بـهيآدمـ توانـديمـييبه تنهـاياحكام عقل

ا يازمندن» برسانديرستگار و ف خـود را بـه به صرف استبعاد خواسـته تـا حـر يشاناثبات است
ديبر كرسينوع د يگر،مطلوب بنشاند. به عبارت بها يدگاهتفاوت بـه يدنرسـيهـا راه يـان در

و توانا عدمبر يليسعادت از نظر عقل، دل و شقاوت است.يصعقل در تشخييقدرت  سعادت
و اشكال جايششم: ا«شده است:يمدعييدر ا ينجادر دلينحكم عقل  يـل است كـه بـه

ابودنيمحك (كه مفروضات بحث در به مقامينو عادل بودن خدا و خالصانه اند)، عمل صادقانه
و فطرت انسان و اخلاق هـم همـراه يرعمـديغي(اگر چه ممكن است با خطاهـاياحكام عقل

و اگـر انسان يدنرسياست كه خداوند برايباشد) همان راه ها به سعادت آخرت قرار داده است
ايشب يزيچ م يانبه آدميبود، به نحو لازميناز ص.»شديابلاغ ).6(همان،

باپاسخ آيد: و صادقياگفت: بيوجود افراد راستگو گونـاگون، صـاحبيهـا امـتينكه در
و ادعا نميمعجزات متعدد بودند ا يسندهنو تواندينبوت داشتند، منصـرف يـي گرا جـزم يـن را از

آ دلياكند؟ قريلمعجزات آنان؛ نيمبنـ يشـاناصـحت ادعاه ينهو لااقـل يـا يسـت؟ بـر نبـوت
 كند؟ ياطعقل را وادار به احت تواندينم

ا اشكال گو يشانهفتم: غيا پردهيادر ادامه و گفتـه اسـت:يباز (متكلمـان«برداشته آنهـا
پذياسلام وحيقنبوت را به عنوان حقا يانمدعيمو تعال يرفته) ابتدا اصل نبوت را و يـاني مسـلمِّ

ددنيرس يحِراه صح و چون و كمال قلمداد كرده ا ياريكـه بسـ انـد يدهبه سعادت يمتعـال يـن از
ك انند(م و ... آن هم با و حج و روزه آن يفيتيوجوب نماز م كه طرگوينديها عقـل قابـل يـق ) از
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ن و كه با خود گفته يست،حصول نبوده و شـناخت راه رسـ«اند و يدنعقل از كشف بـه سـعادت
و در نينا كمال ناتوان است هم». استيوح يازمندمورد برهـانيكيهمدعا را دستماينآنگاه

وح اثباتدريعقل و بـديضرورت و مصـادره بـه مطلـوب يـب ترتينو نبوت كرده در دام دور
ص» اند گرفتار شده ).7(همان،

اپاسخ نويستنيشبييادعا، افتراين: و ابرام بـر ادلـهيآن همه استدلال عقل يسنده،. و نقد
نديها رورت نبوت را در كتابض بب يـا يـده متكلمان ! بـه عنـوان مثـال، خواجـه ينـد نخواسـته
ـ كه ذاتاً اجتمـاع انسانيبه ضرورت وجود قانون برا يا،در لزوم بعثت انبيطوس يرالديننص يها

اـدهستن و آيتوسط برخيلدليناستناد كرده يجـواداالله يـت از متكلمان متأخر مانند حضرت
صش1387ي،آملير.ك: جواد(ورد نقد قرار گرفته استميآمل هم بـاييها ) بله، در كتاب47،

اثبـات ضـرورت نبـوتيبـراي،مانند دلائل قرآنـي،از دلائل شرع ياناًتوجه به نوع مخاطب، اح
بـه متكلمـانينسـبتينشده است كه البته در محل خود بجاست؛ اما انتساب چنـهعامه استفاد

شاياسلام باتهيسهرگز .يستن يستهو

و كماليي. عدم توانا2.4  عقل در كشف راه سعادت

ا اشكال جا يشاناول: (به روش برهان خُلف) فرض كنـ«گفته است:ييدر كـهيماكنون
و كمالِ واقعيتهدايواقعاً برايعقل آدم ا يستنيكافيو رساندن او به سعادت  يـن . سـؤال

ا چيناشـ» بـودنيناكاف«يناست كه دت؟يس ـاز و يـنا ينـداران پاسـخ اسـت كـه نقـص
جايذاتيتمحدود و يِو ... عامل اصـليتآن در چنگال نفسانيو گرفتار ودنب يزالخطاعقل

صحاشيناتوان و سعادت است. يدنرسيحدر شناخت راه  به كمال
ا اما باشـد، راه جبـران آن،يناگـر چنـ اينكهآنو شده واقع مغفول مهم، نكتهيك ينجادر
وح يامبرانپ بعثت و فهـم تعـال يانچراكه قبـولِ نبـوت مـدع يست؛نيآسمانيو انزال يمنبـوت

ميزنينراست يامبرانپ يانيِوح آس گيرديبا ابزار عقل صورت و و خطاكار و پـذيريبو عقلِ ناقص
ايتر در چنگال نفسانياس پا ينجادر و در تشخيشهم ممكن است ازيواقعـ يامبرانپيصبلغزد

حت،يندروغ و پيصبه تشخيناكام بماند و در صورت شناخت دري،واقع يامبرانغلط دچار شود
آن يادگاربهيمفهم تعال (كتاب آسمان مانده از نيها و فهمـي كـجو خطـا بـه ورطـه يـزو سنت)

وح يكسونگري و لذا هدف خداوند از ).7ص تا،يب يكويي،(ن»و نبوت حاصل نشود.يدرافتد
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برهان حكمت، صحبت از هدف خداوند از ارسال رسولان اسـت، نـه حصـول : اولاً در پاسخ
نتيا يجهنت اشـكال يـنا ياًدارد. ثانيا از ارسال رسولان، كه خود بحث جداگانه يجهعدم حصول
و قبـول داريمطلبينع در يـم است كه در مقدمه مربوط به عقل آن را مطرح كرده كـه عقـل

ميصتشخ  گفت: مرحباً بناصرنا!يدبا يريو به تعب ند،كياشتباه
در مصداق چه بسا به خطـا رود، همـانيصكه عقل در تشخيمگفت طـور كـه امكـان دارد

پ يامبريپيصتشخ ول يامبراناز يو اطاعت از او براينبيصما در باب تشخيخدا به خطا رود،
مديمانتخاب قرار داريكدر مقابلي،به كمال اله يدنرس بـه عنـوانيعو آن هم قبول فلان

پ يامبريپ ولياماز وسيبران خداست. و كمال تنها به  يـا عقل، هـر روز يلهدر انتخاب راه سعادت
(به معنا شايمانتخاب قرار دارينچنديايكزمان مبهم) در مقابليهر ساعت  يـك تنهايدكه

دريحمورد آن صح  ياربسـيطرفـدو ينهگزيكباشد. پس با توجه به حساب احتمالات، احتمال خطا
گز خطاكمتر از احتمال م هاي ينهدر و متكرر است. پس اگر گفته شود: عقل راه سـعادت توانديمتعدد

ب بايدشواريها اش، همان انتخاب مصداق لازمه يابد،و كمال را  انتخاب كند.يداست كه
ا مضاف عيدر راه قبول مدعكهينبر و اسـتدلالات و قـرائن  ـنبوت، انواع معجـزات ويقل

مياخلاقيرفتارها و منصف در كنـارياز آنها به عنوان قرائنـ توانديوجود دارد كه انسان عاقل
و در فهم تعال گيرييمعقل در جهت تصم يمانده از كتـاب هـا يادگاربهيمدرست استفاده كند

مي،آسمان بهياگر چه در صورت تلاش در فهم آن و اشتباه رود، اما چون  يفـهوظتواند به خطا
پ و وجدان، معذرّ است. يشگاهخود عمل كرده است در  خداوند

 برهان لطف3.4

 اند. خلاصه اين اسـتدلال لطف متوسل شده متكلمان براي اثبات ضرورت نبوت به قاعده
 چنين است:

 بعثت پيامبران، لطف است.
 لطف بر خداوند واجب است.

 نتيجه: بعثت پيامبران بر خداوند واجب است.
ت باينايحوضدر اما اگر خداوند، فعل يم،عقلي داريها تكاليف گفت كه ما انسانيداستدلال

ا (در زميشرعيفوضع تكاليبه معن ينجالطف لازم هـاي ينـه ) را در حق انسـان انجـام ندهـد،
نم شودينميامهيعقليفانجام همان تكاليبرا  را انجام دهد.يفآن تكال توانديو انسان
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اينتر مهماول: اشكال ا يشاننقض چنينبر ا«است:ينقاعده  يـنا ينجـا امـا پرسـش مهـم در
پ نمي،شرعيفو تكاليناز وضع قوانيشاست كه اگر خود را انجـام دهـد،يعقليفتكل توانديانسان

مـييو تواناياز دو عنصر آگاه يكيحداقليوقت يعني( او را مكلـف بـه تـوانيوجود ندارد) چگونـه
آيعقليفتكال نينايادانست؟ ).20ص تا،يب يكويي،(ن»يست؟استدلال مشتمل بر تناقض

بر عهـدهيكه واجبات دهديميصخود تشخيطور كه گفته شده، عقل به خود : همانپاسخ
حسن عقل كيدارد كه  توانـديشـكر را نمـ يـنايو چگونگ يفيتدارد، مانند لزوم شكر منعم اما

پ يـنّمع نيهاز ناحيهاي يامكند؛ لذا به كيقدارد تا مصاد يازمنعم و معـ يفيتو ينآن را مشخص
منعم، پرسيراه براينبهتر يگر،ديعبارتبهكند. ك يدنشكر و آن اسـت تـا انسـان يفيتروش

ا  يمسـأله آگـاه يـن عاقل با عمل به آن، مطمئن شود از عهده آن برآمده است. پس عقـل بـه
ايآگاه يعنيندارد.ييلتفصيدارد، اگر چه آگاهياجمال يهست، امـا آگـاهيفتكالينبه وجود
اگياجمال نيعقليفعقل نباشد، تكلر. بله، ق يعني يست،هم موضـوع حكـم يـود وجود عقـل از

و با نبودن عقل، مكلف شدن انسان معنا ندارد. اگر عده عقـل بـهياند كـه اعطـا گفتهيا است
ا ويلطف به معناينانسان لطف است، است كه خداوند بر انسان گذاشـته، نـه بـهيمنتنعمت

لطييمعنا پـيش از اعطـاي«اشـكال كـرد: تـوانيلذا نم]10[.منظور استفكه از آن در قاعده
عقل، انسان، مكلف به انجام چه تكليفي بوده كه لطف اعطاي عقل، براي نزديك كـردن او بـه 

.»انجام آن تكليف صورت گرفته است؟
م يدنرس اما مخبر از در بـاره يـك داشته باشـد. مـثلاً بـهيمتعدديها فرض تواندينعم،

ايا نوشته دستياكتاب يي،جا و واجبات را مشخصينكشف شود كه منسوب به منعم باشد
دياكرده باشد!  و كنيمبشنوييصدا يواراز در هـريرو يـا منعم اسـتيصدايمكه احساس

و انسـانيانوشته شده باشد!يفكالتينا ريزد،يم مانقطره باران كه بر سر هـا همه مردمان
ميصدا يندبگو حت شنونديمنعم را و انكـار كننـد!يكسانيو كه او را قبول ندارنـد بشـنوند

م وليمتفاوت يزهايچ توانيبالاخره ادعـا نشـده يـزيچينچنـيخاولاً در طول تـاريگفت،
ام هاي به انسانيخدر تار ياًاست، ثان و ا كه ادعا كرده خوريميبرميو بااخلاقينراستگو يناند

و برا خبرها را از منعم گرفته دييخود، كارهاياثبات مدعاياند آن يگرانكردند كه عـاجز از
(پ بوده (خداوند) م ـيامبراناند. آنان خود را خبر آورندگان يمعجزاتـ خواندنـد،ي) از طرف منعم

م آوردنديم و مردم نكه مطابق با فطرت بود ايزنصف كـهييكردند. خبرها يداپ يمانبه آنان
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م و خالق، اما به نحـو تفصـ يعني دانستيم؛يآوردند، همان بود كه گو يلياطاعت از منعم . يـاو
و معلوماتهاينا دريجزو آن معارف رو هاي يچهاست كه اگر آنان بشـر بـازيعلم بـه آن را

ص 1407ي،(رك: طوس]11[نست به آن برسدتواينم گاهيچه كردند،ينم ،211.(
ا اشكال پ« يعنيبرهان،يندوم: مستشكل درباره مقدمه اول ،»لطـف اسـت يـامبران بعثـت

 اشكال كرده است:ينچن
پ«اين دليل، قصد بر اين است كه گزارهدر« و» لطف اسـت يامبرانبعثت بـه روش عقلـي

و عدم آشنا و با اين فرض كه ما در وضعيت قبل از نبوت يي با تعاليم پيـامبران بـه سـر پيشيني
تـوان گفـت كـه بريم، اثبات شود. اكنون سؤال اين است كه در چنين فضـايي، چگونـه مـي مي
شر« مي عي،عمل به تكاليف تـوان بـا؟ مگر مـي»كند ما را به انجام تكاليف عقلي خود نزديك

و تجز و آثاريعقليلو تحليهاستدلال و كيف (ازك» تكاليف شرعي«صرف، از كم ه قرار است
).21ص تا،يب يكويي،(ن» طرف خدا) وضع شود، آگاهي يافت تا بتوان چنين احكامي صادر كرد؟

كلپاسخ ميفو اجمال تكليت: گفته شد كه عقل م كند،يرا درك يلبه تفصـ خواهيميحال
دريفتكالينا ايابيمرا و با توجه به و اطاعت از او كه عقـلني. پس با توجه به لزوم شكر منعم

كيقمصاد تواندينم و اطاعت را مشخص كند، اگـر شخصـينا يفيتو از طـرف مـنعميشكر
و اخبار او لطف است در حق مكلفـان. پـس وقتـهايفتكليلو تفاص يايدب يرا اعلام كند، آمدن
ويلشـامل تفاصـ خواهـديميابنابر مفروض كه بعثت انب يعنيلطف است،يابعثت انب گوييميم
و اطاعت از منعم باشد، لطف است. يفيتك  شكر

ن اشكال (لطف بر خداوند واجـب اسـت) گفتـه يـز سوم: مستشكل درباره مقدمه دوم برهان
پيتناقض درون«است:  (كه ايشقاعده لطف ايناز يتاسـتدلال سـراينبه آن اشاره كردم) به

ن پيش از آنكه فعل لطف» مكلف بودن انسان به تكاليف شرعي»يزكرده است. در اين استدلال
ش (بنا به تعريف) آن چيزي اسـت كـه اگـر ود،در حق او انجام و چون لطف مفروض واقع شده

و نمي صورت نگيرد، انسان تكليف خود را نمي تواند انجام دهد، بنابراين لطف بـر خداونـد شناسد
و غـرض شـد شود؛ چرا كه اگر خداوند فعـل لطـف را انجـام ندهـد، مرتكـب نقـض واجب مي ه

سو نقض (از حكيغرض است. به عبارت ديگر اگر پذيرفته باشيم كه خداونـدل) محايمخداوند



ت
بو
تن

ور
ضر

لي
عق

له
اد

به
هي

گا
ن

97

(به هر نحـوي) وظيفـه ما را به جايي دعوت كرده است، بايد اين را هم بپذيريم كه دادن آدرس
شـدهيايم كه اولاً انسان از طرف خداوند مكلف به تكاليفي شرع طور اگر پذيرفته او است. همين

و ثانياً نمي را است و انجام دهد مگر اينكه خداوند فعل خاصي را انجـام بشناسدتواند آن تكاليف
(لطف) را در حـق انسـان انجـام دهد، در اين صورت بايد بپذيريم كه خداوند حتماً بايد آن فعل

غرض شـده اسـت. فراهم شود، وگرنه مرتكب نقضيفانجام آن تكاليمساعد برا ينهدهد تا زم
مييما سؤال اين است كه چگونه با دليل عقلا يتوان فهميد كه خداوند تكاليفي شرعو پيشيني

و حالا با و ما را مكلف به انجام آن تكاليف كرده فعل لطف را در حق ما انجـاميدبراي ما وضع
ص» بدهد تا ما بتوانيم آنها را انجام دهيم؟ ).27(همان،

ب : همانپاسخ چن يانطور كه وجود ندارد؛ بلكه برداشت اشتباه از مكلف بودنيتناقضينشد
ا نينانسان در و مستشكل دوباره به خطا رفته است. گفتـه شـد كـهيزجا خودش را نشان داده

و از طرفـيفبه تكليعلم اجمال يعنيي،عقليفانسان مكلف است به تكال ويلبـه تفصـيدارد
و فطرت تما جهلآنيقمصاد سيلدارد. عقل خيمت خوببه ويرو حسن و اگرچه عقل، دارند

و قبح ظلم را تشخ ياتقبح كل تأ دهديميصمانند حسن عدل تع كند،يم ييدو يقمصـاد ييناما
ـ كه وارد تفص ميقو مصاديلفراوان هر دو را نم شوديآن دو  كند.ينمع توانديـ

ن4.4 و انسان ميانبه واسطه ياز.  خدا

و» اق لاهيجيملاعبدالرز«مرحوم در كتاب گوهر مراد پنج راه زير را براي تبيين ضرورت وحي
 كند: نبوت ذكر مي

ج1407 يني،كل(Aيكم. روش امام صادق راه ص1، ،168.(
 درباره اثبات نبوت فرمود:يدر پاسخ به پرسشAصادق امام

و تمام مخلو« قات است هنگامي كه ثابت كرديم براي ما آفريدگاري هست كه برتر از ما
و برتـر  و اين آفريدگار، حكـيم و صفات ذاتي به مخلوقات شباهت ندارد يعني در حقيقت ذات
و منزّه از آن است كـه مـردم بتواننـد او را  و بيهوده از او صادر شود از آن است كه كار عبث

و احتجـا  و با وي مصاحبه نموده، سخن بگويند ج مشاهده كنند يا با او تماس جسماني بگيرند
و مشاهده با ايشان سخن نم و او هم به نحو مباشرت نم گويديكنند ثابـت كنـد،يو احتجاج
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و مقاصـد مي شود كه بايد براي خداي سبحان سفيراني در ميان مردم باشد كه زبان او باشند
و  و آنچـه وسـيله بقـا و مصالحشان راهنمايي كنند و آنان را به منافع او را به بندگان برسانند

آن دوام و نابودي و نيز سبب فنا هاست، براي آنان بيان كنند. پس با ايـن بيـان، وجـود مردم
و مقاصد او را به خلق برسـانند، ثابـت  و ناهي باشند وسايطي از طرف پروردگار حكيم كه آمر

به مي و حكيماني هستند كه خدا آنان را و برگزيدگان از مخلوق خدا و آنان پيامبران خدا شود
و به حكمت برانگيخته است. اينان بـا آن حكمت تر و پرورش داده و بيت كرده كـه در جسـم

و اخلاق با مـردم عـادي شـركت  شكل ظاهري به مردم شباهت دارند، در هيچ يك از احوال
ت و به حكمت از طرف پروردگار، مورد ص 1383 يجي،لاه( هستند أييدندارند ،355.(

 بارت است از:عAو مقدمات استدلال امام صادق مبادي
و بـه راه1 و منفعت نظـام جهـان داناسـت . خداوند آفريدگاري حكيم است؛ يعني به خير

و آخرت آگاه است.  صلاح مردم در زندگي دنيا
و بيهوده انجام نمي2  دهد. . آفريدگار حكيم، كار عبث
و معاد خود، نيازمند مدبري هستند كه كارهاي آنان را اداره كند3 و طريـق . مردم در معاش

و نجات از عذاب را به آن و پيامبري لازم است كـه وظيفـه ها نشان دهد. از اين زندگي رو، سفير
و مفاسد آن  ها به عهده گيرد. راهنمايي بشر را در مصالح

در4 . سفير الهي بايد از نوع انسان باشد؛ زيرا فرشتگان نيز اگر بخواهند نازل شوند، بايـد
 لباس انسان ظاهر گردند.

ها را جلـب . سفير الهي بايد بر ديگران مزيت داشته باشد تا از اين طريق، اعتماد انسان5
و فضـايل در  و جنبه معنويت و صفات نكوهيده باشد و حالات كند؛ يعني دور از رذايل اخلاق
و از ايـن راه،  و نيز براي صدق ادعاي خود، معجـزه آورد و برخوردار از عصمت باشد او غالب،

ن پيام خود را اثبات كند.حجت بود
ا اشكال «گويديميلدليناول: مستشكل درباره و پرداختـه متكلمـانيلدلينا: سـاخته

).32ص تا،يب يكويي،(ن» اند نسبت دادهAاست كه به امام صادق
اپاسخ شريثحدين: با توجه به وجود ازيناشـييتهمت نابجـاينچني،كافيفدر كتاب
مييعدم آشنا ا يعهش يثيحد يراثبا ميناست. طبق يكتاب كافيفقه ياتروا توانياشكال

ن و پرداخته فقها دانست!يزرا  ساخته
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واشكال مي: :گويديسپس
دليو مطالبيبا استفاده از مبان« و لطـف) گفتـه شـد،يقبلـ يـل كه در نقد دو (حكمـت

ا يزيچ اماندينمياستدلال باقيناز حقين.  ـهمـان يقتاستدلال در بـاياسـتدلال اول، ول
پ يگرد يانيب و بر ب يرقابلغ هايي فرضيشاست و بعضاً نادرست بنا شده است.يا ربطياثبات

پ يكيبه عنوان مثال  و تجربهياست كه آدمينا يل،دلينا هاي فرضيشاز و دانش با عقل
چ توانديخود نم و بفهمد كه چه و مصالح خود را بشناسد ويزمنافع چ موجب بقا و چه يزدوام

و نابود .»شوديماشيموجب فنا
و عدم تواناپاسخ صحيصاو در تشخيي: ما هم در مقدمه دوم كه درباره عقل بود؛ مفصـليحراه

ا اينبنابرا يم؛مطلب پرداختينبه ايناشكال مستشكل بر  است.يحناصحيهزاويناستدلال از
و اشكال ميدوم: «گويديدر ادامه داردياست كـه خداونـد مقاصـديناگريد فرضيشپ:
نيدكه حتماً با ا يستآن مقاصد را به گوش بندگانِ خود برساند، اما معلوم مـدعا از كجـا يـن كه
؟»آمده است
ا يكي: پاسخ تأيناز صفات خداوند كه در قـرار گرفتـه، حكمـت اسـت. ييدنوشتار هم مورد

ذ و هـدفيشعوريحكمت خداوند اقتضا دارد كه از خلقت موجود داشـتهيمانند انسان، مقصـد
ذيبرايططور كه تحقق شرا باشد؛ همان غاياستعداديرساندن هر اسـتعدادش از لـوازميتبه

ج1381ي،آمل زاده حسنر.ك:( حكمت است ص4، ،23.(
اياز طرف«شده است:يمدعيناشكال سوم: مستشكل چن كهيلدليندر گفته شده است

و بـا او مصـاحبه نمـوده سـخن يرنـدبگيت كه مردم با او تماس جسـمان خداوند برتر از آن اس
نم يندبگو و مشاهده سخن اكنـديو احتجـاج نمـ گويـديو او هم با مردم به نحو مباشرت  يـن.

(پ نتيدرست است، اما ربط ) كاملاًفرضيشمقدمه استدلال نـدارد. مگـر سـخن گفـتن يجهبه
و هدا ويبه صورت جسـمان بايد حتماًهانآ ييِو راهنمايتخداوند با مردم و بـه نحـو مشـاهده

(اگر قصد هدا ويبه راه يانآدميتمباشرت باشد؟ خداوند مقاصد خـود را داشـته يانبياخاص
م طر توانديباشد)  يانو به واسطه فرشتگان خود با آدم يرمستقيمغيايممستق الهامِويوحيقاز

آنيدسخن بگو خداونـد دينـداران،و متكلمـان قبول مورد فرضبه بنارمگ. كند احتجاجهاو با
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پ چن يامبرانِبا مـينخود مگـر يـد، سـخن بگو يـان بـا آدم خواسـتينكرده است؟ اگـر خداونـد
پ توانستينم سفيامبه همان نحو كه با و  يد؟خود سخن گفته است با آنها سخن بگو يرانِبران

جاپاسخ راهيصعقـل در تشـخييكل، عدم توانااشكال بعد از آن است كه مستشينا يگاه:

ا و تنها در يموضوع شبهه داشته باشد كه چرا خبرهـاينسعادت را هرچند بالفرض، قبول كرده

زميتوسط عده خاصيآسمان مينبه نمو خداوند با همه انسان شوديمنتقل  كند؟يها صحبت

ب در رسيمكرد يانچند صفحه قبل م يدنكه منعم، داشـتهيمتعدديها فرض توانديخبر از

هيباشد. ول آنيمبنـ يخيگزارش تاريچاولاً بـهيخدر تـار يـاً هـا وجـود نـدارد. ثان بـر تحقـق

اميها انسان و ا كـه ادعـا كـرده خـوريميبرميو بااخلاقينراستگو خبرهـا را از مـنعم يـن انـد

و گرفته رسـالت، يانمـدعنيـايو روح يتيشخص هاي يژگياند. ثالثاً چه بسا عقل احتمال بدهد

ا ساز ينهزم و ديخبه شهادت تارها يژگيوينارتباط آنان با خداوند شده  نبوده است. يگراندر

 خداوند به نظام احسنيي. علم عنا5.4

وح يرازيشياستدلال، حاصل تأملات ملاصدرا اين و از شـشيدر مسأله و نبوت است
و :شوديميلتشك يجهنتيكمقدمه

 وق خداست.. انسان مخل1

(تشبه به باري. انسان برا2 و براياستكمال خود در امر معاد معاشِ معطـوف بـهي) بالذات

با يتيمعاد بالعرض، محتاج هدا هيداست كه فقط و  يگزينيجـا يـقطريچاز جانب خداوند باشد

 آن وجود ندارد.يبرا

غا يي،. خداوند به علم عنا3 و  احسن آگاه است.او در نظاميقصوايتبه كمال انسان

ا يي،. علم عنا4 و م يصالمستلزم تحقق نظام احسن .باشديهر ممكن به كمال خود

و انسان به لحاظ كمـالات اولي. خداوند از عالم ملكوت اعل5 خـود، سـاكن عـالم يـه است

ب يعتطب و بعدينايناست و ترقيطولانيدو، از جانـبيوجود دارد كه تنزل از جانب ملكوت

ر مانسان .آورديا لازم
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و با نظر به عنا6  واجب است.يالهيت. تحقق مقدمات فوق با نظر به ذاتشان ممكن،
طر يعيتشريت: پس وصول هدايجهنت  واجب است. يگرديانسانيقبه انسان از

ا اشكال ظريناول: مستشكل درباره تك تك مقدمات و لـوازم آن، يـايفبرهان مقـدمات
ايه تنها اشكالمطرح نكرده، بلكياشكال  است:ينكه بر آن وارد داشته،
ادر« باينمورد حتيمبگويدبرهان يححصـ كـاملاًآن گانـه اگر همه مقـدمات شـشيكه

آن يجهباشد، نت اآيد نمي دستبهها مورد نظر از مين. آنچه از اسـتينا آيديمقدمات به دست
و تشبه يدنرسيكه انسان برا و سـعادت اخـرو تقرب به خداويابه كمال و نجات  يازمنـدنيند

ن استيتهداينوع چنيزو خداوند م يانآدم ياررا در اخت يتيهداينقطعاً و . امـا گـذارديگذارده
ا طر يتكه از كجا معلوم، آن هدا ينجاستسؤال مهم و فطرتياعطا يقِلازم از و وجدان عقل

ويقرار نگرفته است؟ برا يانآدم ياردر اخت بايحاثبات ضرورت كـهيمثابـت كنـيدو نبوت ابتدا
طريتمقدار هداينا و كمال انسانياست برا يدهرس يانعقل به آدميقكه از  يدنو رسـيرشد

آيستنيدر آخرت كافيو رستگاريبه مقام قرب اله دليا. پيعقل يليتا كنون يبـرا يشـينيو
ا ).35ص تا،يب يكويي،(ن» مدعا اقامه شده است؟يناثبات
م : همانخپاس و محور اصل يشانا شود،يطور كه مشاهد ايمركز برهان را نقصان عقليناشكال
ميتبه هدا يدندر رس و كمال صحيص. موضوع نقصان عقل در تشخدانديو سعادت در اوائليحراه

و در مقدمه دوم بحث شد كه برا م يريجلوگيبحث .كنيمياز تكرار آن به همان مقدار بسنده
ود اشكال پايوم: د ياندر  وارد كرده است:يزن يگربحث دو شبهه

م به انسان يعيتشريتوصول هداي: چرا برااولاً« د گوييديها و يگريانسان به اسم رسول
نبياًرا برساند؟ ثان يامپينايدباي،نب و آگاهي: شخص و با كدام معلم توانسته مقـدماتيچگونه

سايوحتيافدريو كمالات لازم برايطو شرا و از آ يرينرا كسب كند شـخص يـا ممتاز شود؟
ايهتكباينب آينبر عقل خود توانسته به توانسـتهيالهـيقو توفيتدر اثر تربيامقامات برسد؟

باينبه مقام نبوت برسد؟ اگر چن نميدپرسيداست را كـهاي همـان برنامـه توانـدي: مگر خداوند
نبيرو رو يادهپيشخص پ يگرانديكرده است، ؟»كند يادههم

بايما : درباره مفاد شبهه اول، قبلاً پاسخ گفتهپاسخ رسيد. اما درباره شبهه دوم،  يدنگفت:
تكينب نيهبه مقام رسالت با طور كه خود مستشكل همان يراز يست؛بر عقل خود، قابل قبول
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ا يانب حقيفرض، آشكارا ناقض مدعاينكرده، و در : هـر گويـديم يقتضرورت نبوت است
ا توانديميانسان ط هاي پلهيقطريناز دريكمال را و و خودش بـه مقـام نبـوت  يافـت كند

 برسد.يوح
م دوباره ب شويميمتذكر طبينا يانكه و دا يعتاًاشكال بحث است، يرهپاسخ به آن، عدول از

م همه انسانياآكهينا يراز ضـرورت نبـوتينظـرينـه، جـزو مبـانياباشند يامبرپ تواننديها
ن دهـدينمـيصراه سـعادت را تشـخييعقل بـه تنهـايمبلكه اگر اثبات كرد يست؛ن بـه يـازو

منعم دارد، امكانزاييخبرها يهـا از انسـانينبوت برخـييچراياينبوت همگانيسنج طرف
(انب پياخاص .آيديميش)
م ولي م توانيدر هر صورت مختصراً و خبريبرا دهديگفت: عقل احتمال رابطه با خداوند

غ با يب،آوردن از عالم واي يـژهويطشـرايدانسان و اگـر خداونـد را بـه حكمـت داشـته باشـد
ويمقبول دار يرخواهيخ اي(كه بنابر اقرار مستشكل، نوشتار اساس نگـارش شـده اسـت)ينبر
كنيدبا قويقبول ده اسـت تـا در همـه افـراد بشـر نبـويو كماليروحيطشراينچنةم كه حتماً

 رساند.يتخداوند آن را به فعل
م شايد ا توانستياشكال دوباره مطرح شود كه خداوند ويطشـرا يـن بـه همـه افـراد بشـر

و بس يژهكمالات م ياررا عطا كند. پاسخ آن د توانسـتيروشن است: بله تمـام فلسـفه يگـر ! امـا
ا ب يويدن ياتحينخلقت انسان در كنرفتيميناز ايد. فرض كمالات را داشته باشـند!ينهمه

جا يگرد خوب در مقابـل اعمـال بـد؟ در آن صـورت،يكارها يارو اختيشو آزما متحانايچه
ه همه انسان و و شر وجود نداشت. پس اصـلاً چـرا خداونـديرخينب يريدرگيچها خوب بودند

روينزمينا مـيآن را خلق كرد؟ از ابتدا همه را در مكـانيو انسان كـه امكـاندكـريخلـق
مدنبو يشانبرايانحراف گونهيچه ن آفريدي. اصلاً انسان را عقل محض پ يازيتا بـودن يـامبر بـه

م داشـته باشـد كـه عقـل محـض باشـند،يموجـودات خواستيهمه افراد بشر نباشد! اصلاً اگر
دريهفرضـينايراحتينفرشتگان كه بودند، چرا انسان را خلق كرد؟! به هم  بـه نبـود حكمـت

و اصولاً فرقشوديميخلقت انسان منته و كفاي(همگـانيهفرضيناينبي!  يـت بـودن نبـوت)
نيتهدايعقل برا سع يراز يست؛و سعادت در فـرد فـرديتدر اثبات وجود امكان هدايهر دو،

 بشر دارند.
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 گيري نتيجه

ا عمده تك يشانبحث انيصعقـل در تشـخييبر توانايهدر نقد ضرورت نبوت، و كـار راه
در صـدد يگـر،دينكرد. به عبارتيضرورت ارسال رسول بود؛ اما تحقق ارسال رسولان را نف

نفينف  تحقق.يضرورت بود، نه
پينايبعد اشكال رسـولان آوري يـام نوشتار آن است كه در ارسال رسولان فقط بـه شـأن

ديتاهم و شا يابيمحاسن آن مورد ارز يگرداده شده وچويدقرار نگرفته است. ن انكار ضرورت
ب يا،انكار همه شئون انب م يشتريمؤونه  متعرض آن نشده است. طلبيد،يرا

تكيلدل مهمترين بر عامل عقل بـه عنـوان تنهـايهناقد در جهت رد ضرورت ارسال رسل،
خ بيرواسطه  شد. يانو سعادت بشر بود كه پاسخ آن
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ها نوشت پي

دئ يروانپ]1[ اdeism( يسممكتب مني) بر تك توانديباورند كه عقل انسان بـر يـه بدون
ايو به مذهب، بـه وجـود خداونـد، آگـاهيوح نگـرش در آثـار يـنو اذعـان داشـته باشـد.

حت دوره هاي يستاومان و ، 1386ي،ر.ك: فنائ( از آن هم وجود داشته استتريشپيرنسانس
ص10ش ،152(.

نينا]2[ انتشـاريمجـازيصفحه ودر فضـا39حدوددر يكويي،مكتوب كه اثر حجت االله
نو يافته ا يسندهاست. از همينمذكور در  شود.يم يادنقد به عنوان مستشكل
(بعد از اثبات اصـل معـاد) كمـك شـا ياتچون سخن درباره جزئ]3[ در موضـوع يانيمعاد

ب يعهنقصان فهم عقل در ماوراء الطب  كند.يم ياننما يشتردارد؛ لزوم بحث از اثبات معاد؛ خود را
و تكال]4[ پيعقليفوجود خداوند ا يشينيدر قبال خدواند از مباحث  مبحث است.ينو اثبات شده در
ايو]5[ و زندگي پس از مـرگ، بـا«باره گفته است:يندر فرض كنيم وجود جهان آخرت

(بـدون تواند وجـو دليل عقلي قابل اثبات باشد. اما مسلمّ است كه عقل انسان حداكثر مي د معـاد
و ديگـري (يكي در بهشـت و اثبات وجود دو نوع زندگي پس از مرگ جزئيات آن) را اثبات كند

ازدهدر جهنم) از عه و اينكـه بعضـي و جهـنم و لذا قبل از اثبات وجود بهشت عقل خارج است
و بعضي ديگر سر از دومي درمي انسان ضـ تـوان در ادلـه آورند، نمـي ها سر از اولي رورت عقلـي

و شقاوت آخرت زد. .)3ص تا،يب يكويي،ن(» نبوت سخن از سعادت
مقدمات برهان حكمت بر ضرورت نبوت: الـف. خـداي متعـال انسـان را بـراي تكامـل]6[

 اختياري آفريده است.
و آخرت است. و شقاوت دنيا ب. تكامل اختياري درگرو شناخت صحيح راجع به سعادت

صينظريرك: نقد مبان( كندي كفايت نمي. عقل انسان براي چنين شناختج .)2نبوت،
و قبح عقل]7[ و قبح ذاتي،قبل از حسن و اگـريمداريحسن كـه در مرحلـه ثبـوت اسـت

نميكس و قبح عقل توانديبدان اعتراف نداشته باشد در مرحله اثبات (ر.ك: شوديقائل به حسن
ش 1389ي،مجله معرفت اخلاق يري،نص ص4، .)20تا5،
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بيكدريبه نام اشاعره از متكلمان اسلاميا عده]8[ ا يهـوده تـلاش  يـن در صـدد اثبـات
و قبح (حت موضوع بودند كه اولاً: حسن و قبح ذاتيها و تـابع شـرايحسن يط) از امورى نسـبى

و زمان خاص، محيط و تلقـين ها و تحت تأثير يك سلسله تقليـدها در ها هـا اسـت، ثانيـاً: عقـل
و ادراك حس ج1380ي،ر.ك: مطهر( شرع استيىتابع راهنماها قبحن ص1، ،43.(

اي(كمپانيمحقق اصفهان]9[ مين) در «گويديباره :�,5,�!��� |,5�!��� 
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 كه قبلاً بر عهده مكلف قرار گرفته است. گيرديم
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